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جایی که به جز خدا نبینی...
مرورری بر احوالات عارف نامی، شیخ مرتضی زاهد
[bookmark: _GoBack]این بار درست، دست های جست وجو را بر در خانه مردی می کوبیم که از توده مردم برخاسته و با مردم مانده است؛ مردی که بی آن که از نردبان علوم و دانش بالا رود، بر قله دل های اهل معرفت قرار گرفت؛ مردی که مردم او را به نام زاهد می شناختند. او در سال ۱۲۴۷ش. در محله حمام گلشن تهران، مقابل بازار امام زاده سید اسماعیل، دیده به جهان گشود و در روز جمعه دوم خرداد۱۳۳۱ش. از این عالم حقیر کوچید.
او مردی بود با قدی متوسط؛ در ظاهری ساده و قیافه ای جذاب و کلامی دل نشین.
استادش آیت الله سید علی حائری، درباره اش فرمود: اگر در عمرم هیچ کاری جز تربیت این مرد نکرده باشم، مرا کفایت می کند.
***
روزی از کنار مسجد جامع تهران عبور می کرد و چرخ نفت کشی اش را با خود می کشید که از داخل مسجد، صدای صحبت آیت الله مفسر به گوشش رسید. گاری اش را رها کرد و رفت؛ تا دقایقی پای درس دین بنشیند. ناگاه در دل مسجد به یک باره انقلابی را در قلب خود حس کرد و جرقه ای تمام جانش را مشتعل کرد.
تصمیم خودش را قاطعانه گرفت و از میان خانه خدا، اهتمام جدی اش را برای پیوستن به سلک روحانیت، در پیش گرفت.
***
رو به روی حمام نقلی، در خانه ای کوچک، مستأجر بود. هر ماه رأس موعد مقرر، اجاره بهایش را پرداخت می کرد.
با آن که صاحب خانه بارها گفته بود: من خانه را به شما اجاره نداده ام، اما او به پرداخت اجاره، مصمم بود. روزی صاحب خانه به او گفت: حالا که اصرار می فرمایید، لااقل در طبقه بالا که تمیزتر است، ساکن شوید.
او در جواب گفت: پول اجاره طبقه بالا را ندارم و جایی که نتوانم اجاره اش را بدهم، نمی نشینم.
***
برای گذران معاش در حین تحصیل دین، در کنار برادر خود نفت فروشی می کرد. روزی که بساط کار خود را جمع می کرد، از او علت را پرسیدند.
پاسخ داد: تا حالا درس خواندن برای من مستحب بود؛ ولی الان که عمامه ها را از سر علما برمی دارند، بر من واجب است که مقابله کنم و مشغول کار فرهنگی شوم.
***
حق الناس، خط قرمز اعمال او بود. مردم را چنین توصیه می کرد: اگر مثلا یک تومان به کسی بدهکار هستید، نروید 5 ریال پول ماشین دودی بدهید برای زیارت عبدالعظیم و 5 ریال برای برگشت؛ حق ندارید این کار را بکنید؛ شما اول باید طلب مردم را بدهید و بعد اگر خواستید زیارت بروید، بروید.
عجیب نبود؛ زیرا او همان کسی بود که وقتی می خواست مراسم شب های احیا را برای مردم بر پشت بام برگزار کند، گفت: اول بروید از همسایه ها برای سرو صدایی که ممکن است ایجاد شود، اجازه و رضایت بطلبید؛ اگر اجازه دادند، بعد مراسم مناجات و دعا را شروع کنیم.
***
روز جمعه بود. شاگردان خود را به اردوی تربیتی آورده بود. ساعتی گذشت و اوضاع جسمی اش رو به وخامت نهاد. همراهان مجبور شدند او را با درشکه به شهر بازگردانند.
غروب خبر به گوش یکی از دوستانش رسید و او برای عیادت به سوی منزل زاهد به راه افتاد؛ اما بین راه تصمیم گرفت به مسجد برود و نمازش را بخواند. وقتی وارد مسجد شد. حیرت زده دید که زاهد در محراب نشسته و آماده اقامه نماز جماعت است!
او با همان حالت بیماری، از نماز جماعت دست نکشید.
***
جنگ جهانی رو به پایان بود. شاگردان زاهد ماهانه چهار تومان شهریه پرداخت می کردند.
جنگ پایان یافت. روزی شاگردان برای پرداخت شهریه نزد او آمدند. شیخ زاهد، به هر کدام از آنها دو تومان بازگرداند. شاگردان با تعجب گفتند: آقا! مگر شهریه ما چهار تومان نیست؟
شیخ زاهد گفت: الان جنگ تمام شده و قیمت ها هم پایین آمده است و به خاطر همین، ماهی دو تومان، کفاف زندگی مرا می کند؛ اما شما جوان هستید؛ بقیه پول را برای آینده تان پس انداز کنید.
***
بچه ها همیشه جلوی مسجد، با سروصدای زیاد، بازی می کردند.
آقای زاهد یکی از بچه ها را که از بقیه بزرگ تر بود، صدا کرد و با احترام زیاد به او فرمود: داداشی! نمی خواهی با من رفیق بشوی؟
این کلام سراپای کودک را غرق شوق کرد؛ به طوری که شب بعد تمام بچه های محل را با خود به مسجد برد و همه کودکان بازی گوش در صف اول نماز ایستادند. بچه ها در صف نماز نیز سر و صدا می کردند و همدیگر را هُل می دادند.
یکی از نمازگزاران، صبرش تمام شد و فریاد زد: مسجد جای بازی نیست.
شیخ آن مرد را آرام کرد و فرمود: اگر من و شما را سر خیابان لاله زار رها کنند، مستقیم به مسجد امین الدوله می آییم؛ اما این بچه ها در طول مسیر، ممکن است ده جا گیر کنند. دام های شیطان، گسترده است. با این وضعیت، باید این بچه ها را جذب مسجد کنیم.
***
مسجد امین الدوله آن قدر قدیمی بود که بارها و بارها بازسازی شد. جیرجیرک های داخل حیاط مسجد، سر و صدای زیادی داشتند؛ تا آن حد که اگر دو نفر در کنار هم مشغول صحبت بودند، صدای یکدیگر را خوب متوجه نمی شدند؛ اما به محض آن که شیخ زاهد مشغول صحبت می شد، صدایی از آنها بلند نمی شد و همه جیرجیرک ها ساکت می شدند.
***
هیچ گونه تعلقی به مال دنیا نداشت؛ به طوری که هرگز پولی را پس انداز نمی کرد؛ زیرا می دانست که نیازمندی در کنارش وجود دارد. روزی در مسیری متوجه شد هیچ پولی برایش نمانده است. با خود گفت: خدایا! من پولی ندارم.
درست در همان لحظه، جوانی خود را به او رساند و گفت: آقا! من حسین هستم؛ سه تومان از ماه پیش بدهکار هستم.
او پول را پرداخت کرد و رفت. وقتی زاهد به خانه آمد؛ هرچه شاگردانش را بررسی کرد و هر چه فکر کرد، دید که چنین شاگردی نداشته است!
خودش گفت: روزی در پشت بام، زیارت عاشورا خواندم؛ حالتی به من دست داد که فهمیدم به برکت زیارت عاشورا، می توانم پرواز کنم و مستقیم از پشت بام به حیاط بیایم؛ اما از ترس خرق عادت نزد مردم، این کار را نکردم و از پله ها به خانه برگشتم. مدتی بعد درِ خانه به صدا درآمد. پیرزنی پشت در آمد و به من گفت: شیخ! امروز من در پشت بام خانه ام زیارت عاشورا خواندم و حالتی به من دست داد که می توانستم در هوا پرواز کنم و بدون پله از پشت بام به حیاط بیایم و چنین کردم و از پشت بام به حیاط آمدم.
من به خود آمدم. چیزی در درونم نهیب می زد: شیخ مرتضی! به خود غّره مشو که این حالت تو برای پیرزنی بی سواد و خانه نشین و پاک دامن نیز حاصل می شود.
***
روز شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام بود و او بالای منبر سخن می گفت. خانم ها در گوشه حیاط نشسته بودند که باران شدیدی آغاز شد. همهمه زنان به گوش می رسید. ناگاه شیخ زاهد سرش را به سوی آسمان بلند کرد و به آرامی گفت:مگر نمی بینی؟ نبار!
لحظه ای نگذشت که سرو صدا فرو نشست و شیخ به صحبت ادامه داد.
مجلس پایان یافت و مردم از خانه بیرون رفتند؛ در حالی که می دیدند همه جا باران می بارد؛ جز در حیاط آن خانه که به امر و تصرف شیخ، برای نظم مراسم، باران نباریده است.
***
از بازاریان تهران بود که از بد حادثه، ورشکست شده بود و نیاز حیاتی اش به پول، او را به اهل بیت علیهم السلام متوسل کرده بود. در عالم رویا به او گفته بودند: نزد شیخ مرتضی زاهد برو.
چند بار تا در خانه زاهد آمد؛ اما ثروتمندی گذشته اش به او اجازه نمی داد که غرور خود را بشکند و از شیخی ساده زیست، چیزی بخواهد. بار آخر از روی ناچاری در خانه شیخ آمد. شیخ ندا داد: بفرما داخل! چرا نزد ما نمی آیی؟ دیروز هم تا دم در آمدی و برگشتی!
شیخ تمام نیاز او را برطرف کرد. مرد بازاری از خانه او باز می گشت؛ در حالی که حیران مقام جبروتی او بود.
***
اواخر عمر، چشمانش خیلی ضعیف شده بودند و به سختی چیزی را پیدا می کرد. روزی به دنبال تسبیح خود می گشت و دستش را بر اطراف می کشید. ناگهان دیدند به جای تسبیح، یک عقرب را که گوشه اتاق بود، در دست گرفته، با اضطراب فریاد زدند: پدر جان! این عقرب است! رهایش کنید.
شیخ در کمال آرامش، آن عقرب را در گوشه ای رها کرده. بی آن که گزندی از جانور ببیند، آسوده فرمود: من که به دنبال عقرب نمی گردم؛ من دنبال تسبیحم هستم!
***
به نوبت، مأمور آبرسانی، آب را به خانه ها می رساند. آن شب بی آن که شیخ در جریان باشد، بدون رعایت نوبت، آب را به خانه او هدایت می کنند. نیمه های شب، زاهد پیرمرد بر در خانه همسایه می کوبد و می گوید: این آقای میراب، امشب لطف کرده و بی نوبت، ابتدا آب را به خانه ما آورده است و من الان نمی توانم بروم از همه همسایه ها حلالیت بگیرم و رضایت شان را جلب کنم. بنابراین، آمده ام این جا وضو بگیرم؛ اجازه می فرمایید؟
پس از آن شب نیز تا وقتی که منزلش از آن آب بی نوبت خالی نشده بود، برای وضو و تطهیر، به خانه همسایه اش می رفت!
***
جوان با بی حوصلگی مجلس روضه و موعظه شیخ را ترک کرده بود و با خود می گفت: این صحبت ها برای من یک نواخت و غیر قابل استفاده است.
درست بر در مجلس، خانمی بسیار باشکوه مقابلش ظاهر شد و فرمود: می خواهی بروی؟ هر چه که لازم باشد، مرتضای ما برای شما می گوید.
جوان بی اختیار و با شتاب به پای صحبت های آقا شیخ مرتضی بازگشت. هنوز ننشسته بود که شیخ گفت: هرچه لازم باشد، مرتضی برای شما می گوید!
***
اواخر حیات، ضعف جسمانی بر او غلبه یافته بود و نمی توانست راه برود و برای همین، مردی او را به دوش می گرفت و به جلسات می برد.
روزی آن مرد تعادل خود را از دست داد و شیخ مرتضی از پشت به شدت به زمین خورد.
لحظه ای که بر زمین افتاد، بی درنگ با حالتی توصیف ناشدنی و بسیار تماشایی، فرمود: الحمدلله رب العالمین!
روزی دیگر هم که بر دوش مردی از کوچه ای می گذشت، وقتی از پیچ تند آن از کنار خانه ای با دیوارهای کاه گلی عبور کرد. ناگاه عبایش به دیوار مالیده شد.
شیخ پیر با عجله فرمود: صبرکن، صبر کن!
مرد ایستاد و شیخ در خانه را زد و به صاحب خانه گفت: این عبای من به دیوار خانه شما مالیده شده از دیوار خانه شما کمی کاه و گل ریخته است؛ یا مرا حلال کنید یا خسارتش را از من بگیرید!
***
روزی شیخ زاهد در حال پریشانی، درس و نماز و مجلس را پشت سر گذاشت. همه نزدیکان متوجه پریشانی احوالات او شده بودند و حتی در خیابان هم این حواس پرتی ادامه داشت؛ تا جایی که نزدیک بود با درشکه برخورد کند!
دوستان با نگرانی از او پرسیدند: آقا! چه شده... مریضی یا مشکلی پیدا کرده اید؟
شیخ فقط جواب داد: نه، نگران نباشید؛ چیزی نیست.
بعد از مدتی که این احوال ادامه یافته بود، عده ای با اصرار علتش را از او جویا شدند. شیخ گفت:
راستش چند روز پیش از این، حدیثی را خواندم که در آن حدیث، پیامبر خدا صلی الله علیه وآله به حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: یا علی! به اندازه ای که تو با خوبی ها و راه های هدایت آشنایی داری، شیطان نیز به همان اندازه با همه بدی ها و راه های گمراهی و ضلالت در زمین و آسمان آشنایی دارد.
سپس شیخ زاهد با نگرانی و اضطراب و به آرامی و زیر لب گفت: با این شیطان چه کنم؟
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